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آهنگ‌هاي
 ملوس  و خال خالي 

متن ایندیزاین گذاشته شد

بچّه‌ها ماجرای شنگول و منگول را در شماره‌ي بعدي مجلهّ هم بخوانید.
*در دنیای بزغاله‌ها، به تلفن همراه، پوش‌پاش مي‌گويند!

1

2

 گروه ملوس 
روباهان برای 

پوش‌پاش بزغاله‌ها 
چند خط شعر جدید 

گفتن.

 آفرین! گروه مارهای 
خال‌خالی هم بهترین 
موسیقی رو برای این 

شعرها می‌سازن. 

 این شعره چی 
می گه؟

 این جدیدترين 
آهنگ‌هاي 

پوش‌پاشيه.  ببینید 
چه باحاله! 

بازم مارهای خال‌خالی؟! 
حالا چی‌کار کنیم؟!

 شنگول صدای 
شبکه‌‌ي کوشا رو 
قطع كن، دارم 

آهنگ پوش‌پاش 
گوش می‌دم!

1

2

3

رمزینه را پویش کن و
 داستان آهنگ های ملوس و خال خالی  را 
متحرک  ببین.
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مثل بابا امروز

برف پارو کردم
یک طرف می‌بردیم

برف‌ها را کم‌کم 

روی بام بغلی
دوستم را دیدم 

خوش‌به‌حال ما بود
خوب می‌فهمیدم

سرعت ما دو گروه
مثل همدیگر بود
بام ما کوچک‌تر

برف ما، کمتر بود

بام  همسایه
عفّت زینلی                      

تصویرگر:  سمیهّ رحمتی‌خواه
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گرسنه آمدم به باغ 
سلام ميوه‌ي قشنگ! 
تو يك به  قلمبه‌اي 

و سفت سفت مثل سنگ 

سه بار نوك زدم به تو 
بقَو بقَو ...نوكم شكست!

هنوز كال مانده‌اي؟
بهِ رِسيده بهتر است 

تو روي شاخه‌ات بمان
بدون قهر و دلخوري 

نگفته‌ام بدَي، فقط 
به درد من نمي‌خوري !
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متن ایندیزاین گذاشته شد

در آسمان یک ابر
خورشید را پوشاند

انگار جا خوش کرد
یک ساعت آنجا ماند

خورشید هر جا رفت
او هم به آنجا رفت

آخر ولی جا ماند
خورشید بالا رفت

گفتم به خود، آن ابر
حتما نمی‌داند

خورشید پشت ابر
پنهان نمی‌ماند

یک‌عالمه شاخه‌ی پر از برگ
از خانه‌ی همسایه رسیدند
با هم، سر دیوار نشستند 

در کوچه‌ی ما سرک کشیدند 

توی دلشان ترسی ندارند
با خنده نشسته‌اند آنجا

چون مادرشان درخت‌خانم
از خانه گرفته دستشان را

خورشید و ابر

مادر

زهرا عراقی

فرشته ابراهیمی نیا
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علی زراندوز تصویرگر: مرجان حیدری خوش ساز

 در ادامه ی سفر، آیه و آرمان باید برای پیدا کردن چغندر و پختن آش به
 جزیره‌های دورهمی و گل و بلبل بروند. راستی به‌نظر شما چه اتفّاق‌هایی در این

 دو جزیره برای بچّه‌ها، کاپیتان و هدهد رخ می‌دهد؟ آیا آن‌ها می‌توانند برای
مادرشان آش بپزند یا استعداد آشپزی‌شان به پدرشان رفته است؟

متن ایندیزاین گذاشته شد
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قصّـه قصّـه 
د‌رد‌رسس

   سفر به جزیره های ناشناخته با آیه و آرمان  ! 
   سفر به جزیره های ناشناخته با آیه و آرمان  !

تصویرگر: مرجان حیدری خوش ساز

 تصویرگر: مرجان خوش ساز حیدری
علی زراندوز

ر تفکیک زباله! ن داستتتان؛ هنرر
ای

در این قسمت از ماجراهای سفر به 
جزه‌های  ناشناخته با آرمان و نیما، به مواردی 

از کتاب‌های درسی شما عزیزان اشاره شده است، از 
جمله درس» اندازه‌ي سطح« از کتاب ریاضی سوّم دبستان، 

داستان »یک کلاغ، چهل کلاغ« از کتاب فارسی دوّم دبستان، 
درس »آینه‌ها و بازتابش نور« از کتاب علوم تجربی سوّم 
دبستان ، درس »بسازیم و لذّت ببریم« از کتاب علوم دوّم 

دبستان و مراحل رشد جانوران در درس» درون 
آشیانه‌ها« از کتاب علوم تجربی دوّم دبستان.

فریق
جزیره ی جمع و ت

فریق
جزیره ی جمع و ت

در قسمت قبل خواندید که آرمان برای کمک به پدر دوستش 
نیما )که پدر مدرسه بود و وظیفه‌ي نظافت کلاس‌ها و حیاط 
مدرسه را بر عهده داشت( تصمیم گرفتند جعبه‌هایی برای 
بازیافـت زباله‌های مدرسه بسازند. آن‌هـا رأس ساعت 07: 07

 عصر از کشتی جدّ بزرگ آرمان سر درآوردند. آرمان و نیما 
به کمک ناخدا و هدهد برای تهیّه‌ي موادّ مورد نیاز برای 
زباله، راهـی جزیره‌هـای  بازیافت  ساخت جعـبه‌های 
مختلف شدند. اوّلین مقصد آن‌ها جزیره‌ي ریاضی 

بود.  و حالا ادامه‌ي ماجرا ...

جزیره‌ي ریاضی، مقصد بعدی افراد قصّه بود. در آنجا نیما با تعجّب به اعدادِ 
در حال حرکت و جريان زندگی در جزیره نگاه می‌کرد. وقتي رسيدند، هدهد 
به همراه آرمان و رئیس جزیره یعنی صفرخان و چند عددِ دیگر، به‌سختی 
مشغول محاسبه‌ي اندازه‌ي سطح و مساحت چوب‌ها برای برش و ساخت 
جعبه‌های بازیافت شدند. در تمام اين مدّت، نیما با صفرهای چند عددِ 10 

مشغول بازی هفت‌سنگ بود! 
اگر نیما حواسش به محاسبات دوستانش بود، حتماً مي‌فهميد درس »اندازه‌ي 
سطح« که در کتاب ریاضی سوّم دبستان خوانده بود، چقدر در محاسبه‌هايشان 
برای برش و ساخت جعبه‌ها، مفید است. البتهّ کار محاسبه خیلی زودتر از 
آنچه فکر می‌کردند تمام شد، ولی کلّی طول کشید تا آن‌ها بتوانند دو صفرِ دو 



متن ایندیزاین گذاشته شد

عددِ 10 را که نیما گمشان کرده بود، پیدا كنند و به صاحبانشان، 
که داشتند از دوری صفرهایشان گریه می‌کردند، برگردانند! 

یعنی  تفریق،  و  جمع  جزیره‌ي  رئیس  هم،  خداحافظی  موقع 
صفرخان طوری به نیما نگاه می‌کرد که معلوم بود بعید است 

حتیّ یک بار دیگر اجازه‌ي ورود او را به جزیره صادر کند!
 بچّه‌ها با کاغذهایی لوله‌شده که محاسبات سطح و برش چوب‌ها 
در آن‌ها نوشـته شـده بـود، راهـیِ جزیره‌ي دورهمی )اجتماعی( 
شدند. در طول مسیر، هدهد فقط به این فکر می‌کرد که نیما در 
جزیره‌ي بعدي با آن رئیس بی‌اعصاب اوّلیهّ‌اش، باز قرار بود چه 

دسته‌گلي به آب دهد!

رئیس جزیره‌ي اجتماعی، یعنی اوّلین اوّلیهّ، متوجّه 
براي  بازیافت  جعبه‌های  ساخت  برای  ناخدا  شد 
دوستِ نوه‌ي نوه‌ي نوه‌ي نوه‌ي نوه‌اش به رنگ و 
برخی ابزار نياز دارد. بنابراين، گفت خیلی دلش 
می‌خواهد به آن‌ها کمکي کند ولی مشكلي وجود 
تهیهّ‌ي  برای  اوّلیهّ  موادّ  بعضي  او گفت كه  دارد؛ 
رنگ‌های طبیعی، از داخل یک غار تاریک به دست 
مي‌آيد امّا مدّتی بود کسی جرئت نميك‌رد وارد آنجا 
شود. هدهد علّت را پرسید. هر يك از انسان‌های 
اوّلیهّ‌ي جزیره‌ي دورهمی، چیزی در این باره گفت؛ 
و  بزرگ، عصبانی  کیی گفت داخل غار، گرگي 
گرسنه هست که مدام زوزه می‌کشد. دیگری گفت 
در غار هیولایي بزرگ با دست‌هایي باریک و بلند 
هست که هیچ انسان اوّلیهّ‌ای نمی‌تواند از چنگالش 
فرار کند. نفر بعدی هم تعریف کرد که اژدهایی در 
آن غار زندگی می‌کند که نفََسَش می‌تواند هر انسان 
اوّلیهّ‌اي را به هوا بلند و حتيّ مشعل‌های آتش را در 
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جزیره ی جمع و ت

جزیره ی دورهمیجزیره ی دورهمی



هنگام ورود به غار، خاموش ‌کند. 
همه از شنیدن این توضیحات گیج شده بودند؛ البتهّ به‌جز نیما که داشت 
با تکّه‌ای آینه‌ي شکسته كه در کشتی ناخدا پیدا کرده بود به هر طرف نور 
مي‌انداخت. آرمان با شنیدن حرف‌های انسان‌های اوّلیهّ به یاد داستان یک‌کلاغ، 
چهل‌کلاغ افتاد که در کتاب فارسی دوّم دبستان خوانده بود. او حدس مي‌زد 
كه احتمالاً هر کدام از این افراد چیزهایی دیده و شنیده‌اند و هر دفعه كه آن‌ها 
را براي كسي تعریف‌ كرده‌اند،  شاخ و برگ بیشتری به آن‌ها داده‌اند. الان هم 

کار به جایی رسیده که دیگر کسی جرئت نمی‌کند سمت غار برود. 
ناگهان نیمای بازیگوش و آینه‌به‌دست، با سؤالي رشته‌ي افکار آرمان را پاره 
کرد. او پرسيد: »آرمان، یادت هست درباره‌ي انواع آینه‌ها و بازتاب نور در آینه 
در کتاب علوم سوّم دبستان چه مطالب جالبی خواندیم؟« همین سؤال کافی 

بود كه فکر بکری به ذهن آرمان برسد. 
کمی بعد، همه‌ي آن‌ها دمِ درِ غار ترسناکی بودند که انسان‌های اوّلیهّ آن را 
توصیف کرده بودند. با نور خورشیدی که نیما به‌وسیله‌ي آینه‌ي شکسته‌اش 
به داخل غار تاباند، همه دیدند که آن هیولا با دست‌های بلند و باریک، در 
واقع یک درخت خشیکده در ابتداي غار بوده که شاخ و برگش در باد تکان 
می‌خوردند. در داخل غار هم در اثر لرزش زمین سوراخی ایجاد شده بود که 
جریان هوای تندی از آنجا به سمت بیرون غار می‌وزید. این جریان هوا، هم 
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صدای زوزه‌ای شبیه زوزه‌ي گرگ ایجاد و هم آتش مشعل انسان‌های اوّلیهّ را خاموش 
می‌کرد. در اثر این اتفّاق‌ها، انسان‌های اوّلیهّ دچار این توََهّم شده بودند که این جریان 

هوا، نفََس یک اژدهاست! 
وقتي ترس انسان‌های اوّلیهّ ريخت، موادّ اوّلیهّ برای تهیهّ‌ي رنگ به دست آمد. چند 
ساعت بعد، دوستان داستان ما رنگ و ابزار به‌دست در حال ترک جزیره بودند. البتهّ 
نیما چندان سرحال نبود چون مجبور شده بود آینه‌ي شکسته‌اش را به رئیس جزیره 
بدهد تا او را خوش‌حال کنند و بتوانند همه‌ي وسایل مورد نیازشان را از او بگیرند. 
رئیس جزیره‌ي دورهمی روی تخته‌سنگی مشرفِ به دریا نشسته بود و وقتی کشتی 
مهمانانشان از ساحل دور مي‌شد، نور خورشید را روی چشم‌های عصبانی و ابروهای 

گره‌خورده‌ي نیما منعکس می‌کرد!

 از اینجا به بعد، خیلی به آرمان و نیما خوش گذشت، 
چون به کمک ناخدا، هدهد و وسایل و ابزاری که 
هنرمند،  مثل چهار  بودند،  تهیهّ کرده  از جزیره‌ها 
مشغول ساختن جعبه‌های بازیافت و رنگ‌آمیزی و 
هنرنمایی روی آن‌ها شدند. نیما سعی می‌کرد باز هم 
چیزی از کتاب‌های درسی در رابطه با کاری که 
انجام می‌دهند به یاد بیاورد. او با خوش‌حالی گفت: 
»آرمان یادت هست در کتاب علوم دوّم دبستان، 
براي درس »بسازیم و لذّت ببریم«، از بطری‌های 
درست  اسباب‌بازی  هواپیمای  چقدر  پلاستکیی، 
کردیم؟« آرمان در حالی که به هدهد خیره شده بود 
و سعی میك‌رد او را روی کیی از جعبه‌ها نقّاشی 
»البتهّ چون یادت رفته بود آب  کند، جواب داد: 
داخل کیی از بطری‌ها را کاملًا خالی کنی، وقتی 
هواپیما ساخته شد و پرواز کرد، فرش‌های خانه‌ي 
ما را خیس کرد. چیزی نمانده بود مامانم استعداد 

هنری دو هنرمند بزرگ را به‌شدّت کور كند!«
 چند ساعت بعد، بچّه‌ها از ناخدا و هدهد خداحافظی 
کردند و با سه جعبه‌ي بازیافتِ رنگارنگ و زیبا، 

خودشان را در خانه‌ي آرمان دیدند. 
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روز بعد، بچّه‌ها با اجازه‌ي اولیای مدرسه و با قراردادن کیسه‌های 
پلاستکیی داخل هر جعبه، جعبه‌های تفیکک زباله‌های خشک، تر و 
کاغذ را در راهروي مدرسه قرار دادند. تمام بچّه‌ها در زنگ تفریح 
برای دیدن این جعبه‌های رنگارنگ و زیبا صف کشیدند. اینجا بود 
که نیما و آرمان برای بچّه‌های مدرسه توضیح دادند که زباله‌هایشان 
را به صورت تفیکک‌شده در این جعبه‌ها بريزند. آن‌ها گفتند كه 
اين‌طوري، هم زحمت بابای مدرسه کم مي‌شود و هم بچّه‌هایی که 
در این طرح شرکت می‌کنند برنده‌ي جايزه‌هايي می‌شوند که با دادن 

موادّ بازیافتی به شهرداری، به مدرسه اهدا می‌شود.
 از آن روز به بعد، خیلی کم اتفّاق می‌افتاد كه بابای مدرسه خم 
شود و زباله‌اي را از روي زمين بردارد. مدرسه صاحب سه جعبه‌ي 
زیبا برای تفیکک زباله‌ها شده بود. هدهدي هم كه روی آن‌ها نقّاشي 
شده بود، به بچّه‌هایی که زباله‌هایشان را تفیکک می‌کردند، لبخند 

می‌زد!

 برای جدا کردن بهداشتی پسماندهاي)زباله‌های( 
خشک و تر در منزل چه پیشنهادی دارید؟

 پیشنهادهایتان را در ادامه بنویسید و سپس آن‌ها
 را با والدینتان مطرح کنید تا برای اجرا کردن

درباره‌ي جعبـه ی کمک‌های اوّلیهّ  به شما کمک کنند. 
و لـوازمی که بایـد در آن مـوجود 

باشـد، چه اطّلاعاتی داريد؟ 
مـی توانید یک جعبه‌ي کمک‌های 
اوّلیهّ برای خانه یا مدرسه درست 

کنید.

شمـا خـودتان چـطور مـی‌توانید به پدر و 
مادرتان کمک کنید؟ 

هدهد  بازیافتیهدهد  بازیافتی

سفرنامهسفرنامه
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به‌نظر شما، با استفاده از یک بطری 
خالی آب‌معدنی یا ظرف پلاستکیی 
بسته‌بندی پنیر، چه وسایل کاربردی 

و مفيدي می‌توان ساخت؟

 روی سطح هر يك از جعبه‌های تفیکک پسماند، یک سطح شطرنجی قرار دارد. 
اندازه‌ي سطح هر جعبه را باتوجّه به واحد سطح شطرنجی، در زیر آن بنویسيد. 
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فرزانه فراهانی
تصویرگر: امین دریانورد  

ی‌
یر

صو
ي ت

         قصّه‌

امیدوارم بتونم 
بهترین کیک دنیا 

رو بپزم!

خب معلومه که 
می‌تونی. فقط نباید 

عجله  كني!

 ای وای! چه 
خرابكاري كردم!

 بارونِ خمیر راه 
انداختی که!

 اوه! چَشم، چَشم. 

درجه‌ي فر رو 
خودم تنظيم كردم. 

زمان رو  بيست 
دقیقه بذار.

 بيست دقیقه؟
 خیییلی زیاده!

متن ایندیزاین گذاشته شد

12

3

45
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 اگه درجه رو دو برابر 
کنم، می‌تونم زمان 

پختش رو نصف کنم.

آخ... آخ...

چیزیت نشد؟

 اوووف! خوب شد كه 
گلدان چوبی بود.

 چه زود آماده شد!

واي كيكم 
بيرونش سوخته. 
توشم كه نپخته!

باز م که عجله 
كردي!

متن ایندیزاین گذاشته شد

910

6

8

7
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]صحنـه‌ي 1: خانه‌ي غول‌هـا. غول‌غولك و غول‌بابا 
)پدر غول‌غولـك( و مامان‌غول )مـادر غول‌غولك( 

كنار هم نشسـته‌اند.[
غول‌غولك: مامان‌غولي جون! 

مامان‌غولي: جونِ دلم غول‌غولكم! 
يعني  هستيم؟  آدما  برعكس  ما  چرا  غول‌غولك: 
چرا اونا روي زمينن و ما زيرِ زمين؟ چرا اونا شبا 

مي‌خوابن و ما روزا؟ 
مامان غولي )با نگراني(: واي خاك‌برسرم! باز تو 

اسم آدما رو آوردي كه! 
غول‌بابا: عيبي نداره خانم! بذار بچّه سؤالشو بپرسه! 

نقش‌ها: صبا، غول‌غولك، غول بابا، مامان‌غولي، بي‌بي‌تاج
وسايل لازم: سفره، چند ظرف غذا، جانماز، جلبك كف حوض )خرده‌هاي كاغذ سبز(، 

حوض )ميز يا نيمكت(

مه
شنا

مای
         ن

محمّد‌رضا رشيدي
تصویرگر: میثم موسوی

برگرفته  از داستان 
» آرزوي غول غولك« 
به قلم صفورا بديعي  
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)رو به غول‌غولك( براي اينكه هيچ وقت همديگه 
رو نبينيم غول‌غولك جان. 

غول‌غولك: آخه چرا ما نبايد آدما رو ببينيم؟ اصلًا 
چرا نبايد باهاشون دوست بشيم؟

غو‌ل‌بابا: ببين باباجون! آدما ما رو دوست ندارن. اگه 
ما رو ببينن شاخمون رو مي‌شكنن. اصلًا نبايد بريم 
سمتشون. الانم ديگه نزديك صبحه و وقت خوابه. 

بريم بخوابيم كه فردا شب كلّي كار داريم.
]غول‌بابا و مامان‌غولي مـي‌خـوابند و صـداي خُر و 

پفُشان بلند مي‌شود.[
غول‌غولك )پاورچين‌پاورچين از صحـنه خـارج 
مي‌شود و با خودش حرف مي‌زند(: ديگه وقتشه 
برم دم سوراخ زير حوض. الان ديگه صبا هم بايد 

اومده باشه. 
]صــحنه‌ي2: روي زميـن، خــانه‌ي بــي‌بي‌تاج 
)مادربـزرگ صبـا(. صبا و بي‌بي‌تاج دور سـفره‌ي 

سـحري  نشسـته‌اند.[
بي‌بي‌تاج )با مهرباني(: صبا جان! چيزي تا اذان صبح 
نمونده مادر. خوب سحري بخور كه تا اذان مغرب 

نبايد چيزي بخوري.
صبا: چشـم بي‌بـي‌! )كمي غـذا مي‌خـورد و رو به 

بي‌بـي( بي‌بي‌تـاج جونـم...!

بي‌بي‌تاج: جونِ بي‌بي!
صبا: چرا غولا روزه نمي‌گيرن؟

بي‌بي‌تاج )مي‌خندد(: خب آخه غولا تو قصّه‌ها و 
داستانا هستن عزيز دلم. شايدم يه روز يه نويسنده‌ي 
غول‌نويس بخواد تو قصّه‌ش غولا هم روزه بگيرن. 
چه مي‌دونم بي‌بي! حالا سحريت رو بخور كه ديگه 

نزديك اذانه.
صبـا )كمي غـذا مي‌خـورد(: مي‌گـم بي‌بي‌جون، 

فرشـته‌ها پيـش منم كه امسـال اوّلين سـاله روزه 
مي‌گيـرم، ميان؟

بي‌بي‌تاج: آره همه‌ي زندگيِ بي‌بي! هركي روزه 
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بگيره فرشته‌ها ميان پيشش، صورتش رو ناز مي‌كنن، 
انِقدر چيزاي خوب‌خوب بهش مي‌گن تا افطار بشه.

مي‌زند(:  حرف  خودش  با  خوش‌حالي  )با  صبا 
آخ‌جون! اينو بايد به غول‌غولكم بگم.

]سحري مي‌خورند. صبا سفره را جمع كند. صداي 
اذان مي‌آيد.[

بي‌بي‌تاج: صباجون مادر! من مي‌رم وضو بگيرم.
رو  جانمازا  منم  بياي،  شما  تا  بي‌بي.  باشه  صبا: 

مي‌ندازم.
]بي‌بي‌تاج از صحنه بيرون مي‌رود. صبا دو جانماز 

پهن مي‌كند.[
بي‌بي‌تاج )داخل مي‌آيد(: خدا عمرت بده بي‌بي! 

الهي پير شي بي‌بي!
صبا: بي‌بي! يه لحظه صبر كنيد منم برم وضو بگيرم با 
هم نماز بخونيم. )مي‌دَوَد و از صحنه خارج مي‌شود(

]صبا مي‌آيد و كنار بي‌بي‌تاج نماز مي‌خواند.[
بي‌بي‌تاج )بعد از سـلام نماز، رو به صـبا(: قربون 
دختر گلم بشم كه مثل فرشته‌ها شده. )سر صبا را 
مي‌بوسد( صبا جان! من ديگه مي‌رم بخوابم. تو هم 

بگير بخواب بي‌بي!
]بي‌بي‌تـاج مي‌خوابـد و صـداي خُـر و پفُش بلند 

مي‌شود.[
از صحنه خارج مي‌شود  )پاورچين‌پاورچين  صبا 
با خودش حرف مي‌زند(: ديگه وقتشه برم دم  و 

حوض. الان ديگه غول‌غولك هم بايد اومده باشه.
]صحنه‌ي 3: كنار حوض داخل حياط. غول‌غولك 
از زير سوراخ حوض اين‌طرف و آن‌طرف را نگاه 

مي‌كند.[
غـول‌غولك: كـاش يه روز بـرم اون بالا با صبـا 
بازي كنم. اون‌وقت، مامان و بابا مي‌فهمن كه صبا 
چه دوست شاخ نشكنيه. )با صداي آرام( صباي 

لپ‌قرمزي، آهاي صبا كجايي؟!
هستي!  به‌موقع‌بيايي  غولِ  عجب  )مي‌آيد(:  صبا 
بي‌بي‌تاج تازه خوابش برده. حالا بگو ببينم اوّلين 

روزه‌ي غولي چطور بود؟
غول‌غولك )انگشتش را در گوشش مي‌چرخاند(: 

خيلي دلم مي‌خواست روزه‌ي غولي بگيرم، ولي 
وقتي بوي آش قورباغه و پشه‌ي جنگلي بلند شد، 
دلم شروع به قار و قور كرد. فقطِ فقط چند قاشقِ 
غولي خوردم. واي كه چقدر خوش‌مزه بود! تازه، 
وقتي چشمم به برگك‌هاي )چيپس‌هاي( كرِمي افتاد، 
آب از لب ‌و ‌لوچه‌م آويزون شد. با اينكه خيلي دلم 
بيشتر مي‌خواست، فقطِ فقط هزار تا دونه خوردم. 
همين! )سرش را مي‌خاراند( راستي! تو ديروز از 
صبح تا شب هيچي نخوردي؟ تشنه‌ي تشنه؟ گشنه‌ي 

گشنه؟ آخه چطوري؟
صبا: خب، انِقدرها هم آسون نبود. هم تشنه‌م شد، 
هم گشنه‌م. تازه وقتي آفاق، دختر همسايه، پيش من 
از اون آبنبات پيچ‌پيچيا خورد، دهنم حسابي آب 

افتاد، امّا تحمّل كردم.
غول‌غولك )به شكمش دست مي‌كشد(: تحمّل؟ 
چي هست؟ اون پايين‌مايينا تو سرزمين غولا كه 
خيلي  تازه  نيست.  اين ‌چيزا  و  تحمّل  از  خبري 
هم خوش‌به‌حالمونه. هر روز مي‌تونيم هر چقدر 
مي‌خـوايم، بخـوريـم. )زبانـش را دور دهـانـش 
مي‌چرخاند( اصلًا اگه من يه روز جلبك‌هاي زير 

حوض رو نخورم كه خوابم نمي‌بره.
صبا )به آسمان نگاه مي‌كند(: به جاش اينجا توي ماهِ 

رمضون يه‌عالمه فرشته ميان رو زمين.
غول‌غولك )با تعجّب(: يعني براي اينكه شما روزه 
مي‌گيريد، فرشته‌ها آسمونِ جينگيلي‌پينگيلي رو ول‌ 
مي‌كنن ميان رو زمين پيش شما؟ غول‌بابا كه مي‌گه 
آدما شاخ مي‌شكنن، پس چرا فرشته‌هاي مهربون 

ميان پيشتون؟
صبا: من كه تا حالا شاخ نشكستم. هيچ‌ آدمي رو 
آدما  مي‌گه  بي‌بي‌تاج  بشكنه.  نديدم كه شاخ  هم 
وقتي روزه مي گيرن مثل فرشته‌ها مي‌شن. بعدشم 
فرشته‌هاي آسموني ميان كه فرشته‌هاي زميني رو 
ببيـنن. نمـي‌دونم. شـايدم براي روزه‌دارا بال‌هاي 

نامرئي هديه ميارن!
غول‌غولك )آه بلندي مي‌كشد(: يعني اگه غولا هم 

روزه بگيرن مثل فرشته‌ها مي‌شن؟
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صبا: به نظر من كه حتماً مي‌شن. به هر حال، يه غولِ 
روزه‌دار خيلي بهتر از يه غولِ روزه‌نداره. البتهّ به 

شرطي كه كاراي خوب‌خوبم انجام بده.
غول‌غولك )با لبخند(: اگه غولا مثل فرشته‌ها بشن، 
اون‌وقت آدما دوستشون دارن و ديگه شاخشون رو 
نمي‌شكنن. اون‌موقع من و تو هم با هم دوستاي 
راست‌راستكي مي‌شيم و با هم رو زمين كلّي بازي 

مي‌كنيم. من ديگه بايد برم. خداحافظ صبا! )به

جلبـك‌هاي كـف حوض نگاه مي‌كند. انگشتش را 
روي آن‌ها مي‌كشد ولي نمي‌خورد. همان‌‌طور كه به 
انگشـت جلبكي‌اش نگاه مـي‌كند، از صحنه خارج 

مي‌شود(
صبا )دست تكان مي‌دهد(: خداحافظ غول‌غولك! 
فردا دوباره بعد از سحر همين‌جا! )از صحنه خارج 

مي‌شود(
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ی
یر

صو

ي ت
            قصّه‌

متن ایندیزاین گذاشته شد

سودابه احمدی
تصویرگر: مصطفی احمدی

درود بر امام 
مجتبی)ع(! سلام بر 
فرزند رسول خدا!

غریبه! مواظب باش 
مورچه‌های خانه تو را 

خِرچ‌خِرچ نخورند!

 فقر دشمن من و خانواده‌ام 
 نه مورچه ای را شده و ما را اذیتّ می کند.

می شناسم ، نه غذا دارم ! 
چطور به شهر خودم

 برگردم‌؟

 من را خرچ خرچ 
نخوری تو را به خدا ! 

منم ، مورا !

نترس مورا ! منم نملا . مورچه‌ی 
خانه‌ی امام حسن مجتبی)ع(؛

 بخشنده ترین بنده ی خدا ! بیا ! 

واي اينجا كجاست؟!
چطور سر از اينجا 

درآوردم؟!

1علكيم‌السلام برادر!

3

2

1
2
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متن ایندیزاین گذاشته شد

 به راستی شما بخشنده‌ترین 
هستید ! خدا را شکر ! 

 مورا در خانه ی
 بخشنده‌ترین بنده ی خدا،
 هیچ‌کس غریب و تنها 

نیست . 

سپاس نملای 
مهربان ! برمی گردم 

به شهرمان ! 

سفر بخیر  مورا ! باز هم بیا 
به خانه ی بخشنده‌ترین 

بنده ی خدا ! 1

2
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11

13

15

14
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حتماً ديده‌اي كه در ماه مبارك رمضان، 

روزه‌داران روزه‌ي خود را با خرما باز ميك‌نند. 

خرما موادّ مغذّی و مفيدي دارد كه انرژي‌مان را 

زود بالا می‌برد. اگر گردو هم به آن اضافه شود 

که چه بهتر. گردو و خرما با هم مي‌شوند: بمب 

انرژي.!

دوست داري كيي از خوراكي‌هاي مقوّي سفره‌ی افطار را تو 
آماده كني؟ پس تا دير نشده، دست به كار شو.  

موادّ لازم: خرما، 10 عدد/ گردوي پودر شده، 2 قاشق 
غذاخوري/ كنجد، كي قاشق غذاخوري/ شكلات 

آب‌شده، به مقدار لازم/ پودر گل سرخ ، كي قاشق 
چاي‌خوري.

1.  هسته‌ي خرماها را جدا كن.
2. خرماها را با چنگال لهِ كن.

3. پودر گردو را به خرما اضافه كن و هم بزن تا خوب 
مخلوط شوند.

4. كمي از مخلوط را بردار و كي توپك به اندازه‌ی 
گردو درست كن.

5. در یک بشقاب كنجد و پودر گل سرخ را بريز و 
توپ‌كها را در آن بغَِلتان.

6. حالا توپ‌كها را کمی فشار بده تا تخت شوند و وسط 
آن‌ها را با انگشت گود كن.

7. در آخر هم شكلات آب‌شده را داخل گودي 
توپک‌ها بريز.

8. شيريني‌هاي خرمايي را در ظرفی بچين و آن را  
درسفره‌ی افطار بگذار.

رمزینه را پویش کن و روش 

درست کردن 

بمب انرژی را ببین.

آذر لاريجاني
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لامت سؤؤؤال چه عددی باید نوشتتت؟
جای ع

 که 
نید

س بز
حد

ید 
وان
می‌ت

آیا 

معماّ
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چیستان

ی و
باز

 ریاضی

بازی و

 ریاضی

مجید عمیق

شما 

یک لیوان شیر و 

یک لیوان آب دارید. 

چطور می‌توانید هر دوی آن‌ها 

را داخل یک لیوان بزرگ‌تر 

بریزید به‌طوری که با 

یکدیگر مخلوط نشوند؟ 
روی یکی از گلبرگ‌ها به جای عدد علامت سؤال

 گذاشته‌ایم. آیا می توانید عدد درست را حدس بزنید؟
ی: به عدد  روی گلبرگ‌های رو‌به‌روی  هم  خوب نگاه کنید.(

نمای
راه

(

از بین لوبیا ،گوجه‌فرنگی، 

خیار و سیب‌زمینی، یکی 

با بقیّه متفاوت است. 

کدام‌یک؟ دلیلش را 

می‌دانید؟

؟

565

510237



مراحل ساخت  
1 بطری پلاستیکی را با کمک بزرگ‌ترها 

مانند تصویر، از قسمت پایین آن برش بزنید.

با نزدیک‌شدن بهار و نوروز، يكي از چيزهاي جذّابي كه به آن فكر 
میک‌نیم سفره‌ي هفت‌سین است. البتّه باید ابتدا ظرف‌هاي آن را آماده 
کنیم. آفرین! حدستان درست است. می‌خواهیم ساخت ظرف‌هاي 
هفت‌سین زیبا را به شما یاد دهيم تا هرچه زودتر آن‌ها را بسازيد و 

بتوانید برای سفره‌ي هفت‌سین امسال از آن‌ها استفاده کنید. 

تی
دس

کار
         

وسایل مورد نیاز : 
بطری پلاستیکی، گونی کنفی یا 

پارچه‌ي نخی، قیچی، روبان ساتن به 
پهناي 2 سانتی‌متر، منگوله‌ي نخی یا 

هر وسیله‌ي تزیینی، چسب‌چوب.

2 گونی کنفی را به اندازه‌ی دور بطری 
برش بزنید و دورتادور آن بچسبانید.

ماندانا واحدي

 روش ساخت مي توانيد با پويش اين رمزينه
ظرف هفت سین را ببینید.
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3 روبان را لبه‌ی ظرف بچسبانید و منگوله را نیز هم‌زمان زیر 
روبان )مانند تصویر( قرار دهید.

                نکته : می توانید تهِ ظرف های هفت‌سین ، تکّه های گونی یا اسفنج قرار دهید تا محتویات
                                                            ظرف‌ها در بالای آن‌ها قرار بگیرند.

4 هفت‌سین را داخل ظرف‌ها بچینید.
 یک ظرف را هم برای سبزه کنار بگذارید.

1 40 اسفند     3      6 2 1

ابتدا آب را داخل لیوان 
می‌ریزیم و در فریزر 
می‌گذاریم تا یخ بزند. 
سپس شیر را  می‌ریزیم.

این شکلی از هم جدا باقی 
می‌مانند.‌

جواب: عدد ۱۰

دلیل. عدد نوشته شده 

در وسط گل، مساوی دو 

برابر حاصل جمع دو عدد 

گلبرگ‌های  رو‌به‌رویی 

جواب: سیب‌زمینی.است.
چون سیب‌زمینی زیر 

بقیهّ روی زمین.زمین رشد می‌کند،  اماّ 

جواب: عدد ۵
هر مثلثّ كي الگوي عددي در جمع دارد. 
در مثلثّ اوّل عددها دوتا دوتا اضافه شده‌اند.

در مثلثّ دوّم عدد‌ها چهارتا چهارتا اضافه شده‌اند 
و در مثلثّ سوّم الگوي عددي صفر است.

               جواب سرگرمی ها



ی‌
یر

صو
ه ت

         قصّ

تصویرگر: ثنا محمّدپور
مدیراجرایی: محمّدحسن نصیری

     فاطمه يگانه دوست      
         نرگس نيرومند

2

1

3

6

789

4

5
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تصویرگر: ثنا محمّدپور
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اني
           اعظم لاريج

ش

ورز

1. پشت سر هم رديفي بايستيد. )هرچه تعدادتان بيشتر باشد، بازي سخت‌تر، امّا 
خنده و شادي‌تان بيشتر مي‌شود.(

2. چوب يا ميله‌اي برداريد و يك مخروط كلّه‌قندي روي آن قرار دهيد.
3. همه‌ي افراد، يك پاي خود را بالا نگه دارند و مخروط را دست‌به‌دست از يك 

طرف بردارند و به طرف ديگر برسانند.
4. مراقب باشيد پايي را كه بالا نگه داشته‌ايد، زمين نگذاريد. سعي كنيد با دستتان 

هم به جايي تكيه نكنيد. 
5. اگر داشتيد مي‌افتاديد، يك لحظه به جايي تكيه كنيد و بعد دستتان را فوري 

برداريد. 

در بعضی بازی‌ها بايد چند کار را با هم انجام دهيد. 
اين نوع بازی‌ها كمک می‌كنند هم دقتّتان زياد شود و 
هم قوی‌تر شويد و از همه بهتر، كلیّ اشتباه كنيد و به 

اشتباه‌هايتان بخنديد.

1

2
3

4

5
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مادر زیر نخل کوچک حیاطمان ایستاده بود و من 
از بالای نخل، توی دامنش خرما می‌انداختم. تلفن 
زنگ خورد. مادر با عجله رفت داخل. چند دقیقه 
بعد با صدایی بلند گفت: »هاتف! هاتف! ننه‌مهدی 
بود. برو حلوا را بگیر. فقط زود برگرد کار داریم.« 
از درخت گرومپی پایین پریدم و از حیاط پشتی با 

عجله رفتم جلوی در خانه‌ی ننه‌مهدی.  
مثل همیشه ننه در را باز گذاشته بود. کار هر 

ماهش همین بود. اوّلين پنجشنبه‌ی هر ماه 
حلوا می‌پخت!  

 با عجله وارد حیاطشان شدم. مثل 

الهه فتحي
تصویرگر: منصوره محمّدی

همیشه کاسه‌های حلوا را توی سینی‌های گرد روی 
را  یک خوش‌رنگش  و  رفتم  بود.  گذاشته  تخت 
برداشتم. خواستم برگردم که توی دلم گفتم: بگذار 
بروم از ننه‌مهدی تشکّر کنم. همین‌طور که به اتاقش 
نزدیک می‌شدم، صدایش را می‌شنیدم. انگار داشت 
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با کسـی که مهـمـانش بود حـرف مـی‌زد. درِ اتاق 
نیمه‌باز بود. چشمم به داخل افتاد.   

بود و  بود. یک دستش جارو  ننه‌مهدی خم شده 
بود.  دست دیگرش را پشت کمرش حلقه کرده 

همان‌طور که جارو می‌کرد حرف هم می‌زد. 
هرچه چشم چرخاندم کسی را ندیدم. 

ننه‌مهدی داشت با خودش می‌گفت: »حلواها که 
تمام شد! الان بچّه‌ها می‌آیند و آن‌ها را کییکی‌ی 
می‌برند. دعایشان کن عاقبت‌بخیر بشوند. جاروی 
خانه هم که تمام شد، می‌روم حیاط را آب می‌زنم. 
راستی، قبض آب هم آمده. یادم بینداز پرداختش 

کنم.«
یعنی او داشت با چه کسی حرف می‌زد که من 

نمی‌توانستم ببینمش؟!  
در زدم و گفتم: »ننه، هاتفم!« 

گفت: »بیا تو پسرم.« رفتم داخل، کمی این طرف و 
آن طرف را نگاه کردم. واقعاً هیچ‌کس نبود. سلام 
گفت:  کجاست؟!«  مهمانتان  »پس  گفتم:  و  کردم 

»سلام به روی ماهت. مهمان ندارم که ننه.«  
گفتم: »آخر من صدایتان را شنیدم. داشتید با کسی 
را  مهدی  »آها!  گفت:  و  می‌زدید!« خندید  حرف 
می‌گویی؟ او که مهمان نیست عزیزم. او صاحب‌خانه 

است.«  
من هاج و واج گفتم: »آقا مهدی پسرتان؟« 

گفت: »آره عزیزم.«
گفتم: »ولی ایشان که اینجا نیسـتند، مگر 

شهید نشدند؟«  
گفت: »عزیزم، شهدا زنده‌اند. با 
بقيهّ‌ي مُرده‌ها فرق دارند. آن‌ها 
با ما ارتباط دارند. مهدیِ من 
همیشه  است.  زنده  هم 
با او حرف می‌زنم و 
درد دل می‌کنم. اصلًا

  اگر مهـدی نبود که 
من دوام نمی‌آوردم.
من  مهـدی  را  حس

مـی‌کنـم.اوهمین‌ 

جاست!« 
داشتم فکر می‌کردم یعنی چه مهدی زنده است؟!

 خـب کـسـی که مــرده باشد، مرده است دیگر!  
یکباره ننه‌مهدی صدایم زد و گفت: »هاتف جان، 

می‌خواهی تو را با مهدی دوست کنم؟« 
کمی فکر کردم و گفتم: »خب بله، ولی چطوری؟« 
ننه دست من را گرفت و سمت قاب عکس پسرش 

‌برد.
به این فکر می‌کردم که ننه پـیر شـده است و شاید 
شدّت  از  شاید  ندارد.  حسابی  و  درست  حواس 
غصّـه‌ی دوری از پسـرش این‌ حـرف‌ها را می‌زند. 
آخر چطور ممکن است آدم با کسی که از این دنیا 

رفته است دوست باشد؟! 
توی همین فکر‌ها بودم که به طاقچه رسیدیم. ننه 
قاب عکس را برداشت و گفت: »مهدی جان، این 
هاتف است. همان که قبلًا هم برایت گفته بودم. با 
او دوست باش و هوایش را داشته باش! پسر خوبی 

است.« 
بعد قاب را دست من داد. دیدم بالای تصویر چیزی 
نوشـته شـده است: »شهدا زنده‌اند و پیش خداوند 

روزی دارند. سوره آل عمران آیه 169«
اشک توی چشمانم حلقه زد. دستی به قاب کشیدم 
و گفتم: »سلام آقا مهدی! انگاری حرف‌های دلم 
را شنیدی و با این آیه جواب سؤالام را دادی. من 
دوست دارم با شما دوست بشوم. شما هم دوست 

داری با من دوست بشوی؟!« 
به چشمان مهربانش توی عکس نگاه کردم. انگار 
داشتند به من لبخند مي‌زدند. عکس را به ننه‌مهدی 
دادم و گفتم: »ممنون ننه. هم برای حلوا و هم برای 

دوست خوبی که به من معرّفی کردید.«
بعد هم دست تکان دادم و به سمت خانه رفتم. 

مامان تا من را دید گفت: »هاتف!!! خوب شد گفتم 
زود برگرد! کجا بودی تا الان؟!« 

گفتم: »رفته بودم پیش دوست شهیدم و مادرش!«

 
 
 

با توجه به » آیه ی سوره مبارکه ی آل عمران آیه ی ۱۶۹
َّذينَ قُتلِوا في سَبيلِ اللهِ أمَواتاً  بلَ أحَياءٌ   )) وَلا تحَسَبنََّ ال

عِندَ رَبِّهِم يرُزَقونَ((
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امه
شن

         نمای

                    *صحنه‌ی اوّل*
)فضاي شبستان مسجد كه میز و راکت پینگ‌پنگ در 

آن هست و دو دانش‌آموز مشغول مسابقه هستند.(
حانیه )خوش‌حال(: امروز کلّی خوش می‌گذره!

حناّنه )با خنده(: واییی! یه شب رؤیایی توی مسجد!
حانیه: خانم محمّدی واقعاً امشب قراره تو مسجد 

بخوابیم؟
خانم محمّدی: بَ...لهِ!  فقط بعد از نماز جماعت 
که مردها از مسجد بیرون رفتن، وسایلتون رو بچینید 

کنار هم.
حانیه)با خود(: باید یه جوری خودمو به حیاط پشتی 

برسونم. شاید آمده باشه!
حناّنه)با هیجان(: حانیه حانیه! بدو بریم وضو بگیریم! 

الان نماز جماعت شروع می‌شه!
حانیه )یواش(: باشه باشه، تو برو منم میام.

*صحنه‌ی دوّم*
)حانیه در حیاط پشتی مسجد به آسمان مهتابی زل 

زده است.(
حانیه )با ترس و لرز(: پس کی میای دوست جونم؟ 

الان یک‌دفعه سر و کلّه‌ی کیی پیدا می‌شه‌ها!
)الله‌اکبر... الله‌اکبر...صدای اذان پخش می شود.(

)صدای هوهـوی بال زدن سیمرغ در هوا می پیچید.(
سیمرغ )با خوش‌حالی(: سلاااام خوبیییی؟

حانیه )به هوا می‌پرد تا به پرهای سیمرغ دست بزند(: 
جونمی‌جون! بالاخره اومدی؟ تو ‌چطور هر شب دم 

اذان اینجا سبز می‌شی؟ 
سـیمرغ )دور گـل‌دستـه‌های مسـجد بال می‌زند(: 
فَـوَران نور است. وقـتی این نواها از این خانه‌های 

نقش‌ها: سیمرغ، حانیه، حناّنه، خانم محمّدی

   کلّه‌طلایی بلنـد مـی‌شود، زمـین مثـل ستـاره‌های 
آسمان می‌درخشد.

حانیه )محکـم به پیشـانی‌ مـی‌کوبد(: آخ‌آخ! نماز 
جماعت شروع شد. می‌رم و باز برمی‌گردم. به جان 
بال‌های رنگارنگت قسم! امشب کلّی خبرهای خوب 

توی مسجد هست. به آسمون نرو. 
سیمرغ روی درخت خرمالو لابه‌لای خرمالوها  قایم 

می‌شود.
*صحنه‌ی سوّم*

)خانـم محمّـدی در مسـجد در حـال پهن‌کـردن 
سـجّاده‌ها و چادر‌هـای گل‌گلـی دختران اسـت.(
حناّنه )ناراحت(: هیچ معلومه کجایی حانیه خانم؟ 

هزار ساعته منو تنها گذاشتی!
حانیه )با خنده(: فکر کنم ساعتت نیاز به تعمیر داره. 

من ده دقیقه پیش کنارت بودم!

           نقش‌ها: سیمرغ، حانیه، حناّنه، خانم محمدّی،

                       دو دانش آموز که پینگ پنگ بازی می کنند.

                                              تصویرگر: نجمه آقا خانی زادی

                                              مونا سادات خضرائی
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حناّنه )پقّی زد زیر خـنده(: نمـی‌شه حالا نمکدون 
نشی؟ قامت ببند. امام جماعت نماز رو شروع کرد.

الله اکبر.
خانم محمّـدی )خندان(: دخـترای گـلم قـراره تـوی 
مسجـد شبِ مانی داشـته باشیم؛ با کلی بـرنامه‌های 
شگفتانه! کاردستی، فیلم، خوراکی‌های خوش‌مزه، 
مسـابقه‌ی پینگ‌پنگ، دارت، فـوتبال‌دستی و کـلی 

جایزه و یه دعای قشنگِ دسته‌جمعی!
حانیه )پرید بغل حنـانه(: خدایا شکـرت که امـروز 

ماهی‌مون کردی!
حناّنه )قاه‌قاه می‌خندد(: چی می‌گی تو؟ ماهی چیه؟!

حانیه: پیامبر می‌فرمایند: مؤمن در مسجد مثل ماهی 
در آب است.

خانم محمّدی)با صدای بلند(: مسابقه‌ي پینگ‌پنگ 
شروع شد! دو نفر اوّل، حناّنه و سارا.

حانیه )به شانه‌ی حناّنه می‌زند(: برو! تو قهرمان مایی! 
من الان زودی برمی‌گردم.

حناّنه )زیرچشمی به حانیه نگاه می‌کند(: آخه این 
دختر کجا می‌ره میاد؟! 

*صحنه‌ی چهارم*
سیمرغ روی درخت خرمالو نشسته است و به مسجد 

نگاه می‌کند.
حانیه )شاداب(: سیمرغ جونم ببخشید دیر کردم.

سیمرغ: اشکالی نداره. فقط قرار بود خبر مهمّی رو 
بهم بگی. من منتظرم!!! 

حانیه)با هیجان(: امشب ما توی مسجد می‌خوابیم. 
قراره کلّی کارای جالب انجام بدیم. تازه قراره دعای 
دسته‌جمعی هم بخونیم. از اون صداها که تو خیلی 

دوست داری! 
سيمرغ )بال‌هایش را تکان‌تکان می‌دهد(: می‌شه منم 

بیام توی مسجد پیش شما؟ 
حانیه )با ترس(: وای نه... نه! تو باید همین‌جا باشی. 
من بهت سر می‌زنم. اگه گوشاتو تیز کنی حتماً همه 
چیزو می‌شنوی. هیچ‌کس نباید از ملاقات من و تو 

باخبر بشه! الان نوبت مسابقه‌ی منه. باید برم.
سیمرغ: خب باشه. باشه. من منتظر شنیدن صوت 

الحمدلله و الله‌اکبر و سبحان‌الله شما هستم. 
حانیه )برای سـیمرغ دسـت تکان می‌دهـد(: حتماً 

سیمرغ جونم!

ّ

ّ
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زیر بالگـرد، یک دستـه و یک نـخ 

بود. وقـتی نخ را می‌کشـیدی، پرهّ‌هـا به‌سـرعت 

مـی‌چرخیدند و بالگرد پرواز می‌کرد. کمی ایستادم و پرواز 

بالگرد را تماشا کردم. می‌خواستم کیی از آن‌ها را بخرم اماّ صدای 

سوت آقا معلّم، اشاره کرد که باید سوار شویم.

به مدرسه که رسیدیم، آقای صادقی در حیاط بود. رفتم و ماجرا را برایش 

تعریف کردم. آقای صادقی گفت: »من می‌خواهم بستنی چوبی بخورم. تو 

هم می‌خواهی؟« از حرف آقای صادقی تعجّب کردم. گفتم: »بله ممنون.«

بعد از خوردن بستنی، آقای صادقی گفت: »الان با همین چوب‌بستنی، 

یک بالگرد دستی می‌سازیم. 

اوّل وسط چوب‌بستنی را سوراخ می‌کنیم. می‌توانیم با 

کنیم.کاغذ یا نوارچسـب رنگـی هـم، آن را تزیین 

م به اردو 
دیروز با هم‌کلاسی‌های

رفتیم؛ به یک بوستـان بـزرگ که چـند زمین 

بازی داشت. قایم‌باشک، وسطی، بدمینتون، واليبال 

و کلیّ بازی دیگر انجام دادیم و خندیدیم. خیلی خوش 
گذشت. 

مـوقع بـرگشتن، وقتـی مـی‌خواستیم سـوار اتوبوس 

 پیاده‌رو ایستاده بود و بالگرد 
شویم، یک نفر کنار

اسباب‌بازی می‌فروخت. 
                                              

تصویرگر: نجمه آقا خانی زادی

بالگرد دستی  را ببینید. روش ساخت اين رمزينهمي توانيد با پويش 
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ی‌تابانیم تا حالت 
ی را م

چوب‌بستن

رد به خود بگیرد.
پرّه‌ی بالگ

س كنيم تا 
ن را كمي خي

مي‌توانيم آ

ت‌تر بتابد. 
راح

بعد هم یک سیخ چوبی را داخل 

سوراخ چوب‌بستنی می‌گذاریم و آن 

را با چسب مایع، سر جایش محکم 
می‌کنیم.

د آماده شد، من آن را بین دو 
 وقتی بالگر

. باورم 
دستم گرفتم و با سرعت چرخاندم

ی‌کرد! 
 پرواز م

نمی‌شد! داشت
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لنگهك‌فشي بود كه با صاحبش قهر كرده بود. صاحبش دنبال آن مي‌گشت. 

او هرجا را گشت پيدايش نكرد. از همسايه و دوستانش سراغ لنگهك‌فش را 

گرفت. باز پيدايش نكرد. 

رفت و رفت تا به جنگلي رسيد. 

از كلاغ پيري پرسيد: آهاي كلاغه! لنگهك‌فش من را نديدي؟ 

كلاغ گفت: چرا ديدم. دوان‌دوان از اينجا رد شد.

 مرد با عجله از راهي كه كلاغ گفت، رفت و رفت. ديد صداي گريه مي‌آيد. 

رفت و ديد...... با خودش گفت: چقدر اين صدا آشناست! نكند كفش من باشد! نزد‌كيتر 

قسمتي از قصّه‌ي لنگه كفش فراري نوشته ی مائده فتاحي، 

كلاس دومّ از سلطان آباد اسلامشهر:

نمایشگا ه
مجازی

مرکز  برّرسی 
آثار  

61 40 اسفند     3      3 2

تی
دس

کار
         



    
    

    
    

واه  
سعیدخ

    مریم 
           

      

سی
شنا

        ایران 

ابِلِ‌خان، يک شتر جهانگرد مغولستاني 

است. او از ماه مهر وارد كشورمان شده است
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